
چهل و پنجمین سالگرد ظهرگاه خونين مسجد ابوذر
در روزهاي سوگ رهبر شهيد انقلاب اسلامي

 3 بار به هوش آمدن پس از انفجار 
انقطاع از جهان و تضرع به پروردگار

  نيما احمدپور
اولين ترور »آقاي ايران«، در ظهرگاه 6 تير 1360 
بود و دوميــن آن در صبحگاه 9 اســفند 1404. 
خداوند خواســت خامنه‌اي بــزرگ را در اولين 
ســوء قصد نگاه دارد تا نظام اســامي در سايه 
سار سرو وجودش 45 سال بماند و ببالد. امسال 
اين مناسبت با مصيبتي بزرگ همراه است. داغ 
شــهادت او وداعي كه در روزهاي آينده شاهد 
آن خواهيم بود، جان بسا دلدادگانش را گداخته 
است. از اين پس و تا ساليان فراوان مناسبت‌هاي 
گوناگون ما را به ياد رهبر شهيد خواهد انداخت 
كه در چنين موســمي تنها مي‌توان به آســتان 
امن و تســكين‌دهنده حضرت حــق پناه برد. 

   
  در ميانه زمين و آسمان

خوانش اكنون مــا از حادثه ترور حضــرت آيت‌الله 
العظمي ســيدعلي خامنه‌اي، رهبر شــهيد انقلاب 
اســامي، با يكي از روايت‌هاي آن بزرگ از اين واقعه 
آغاز مي‌شود. واگويه‌اي كه سه بار به هوش آمدن پس 
از انفجار و پيش از رســيدن به بيمارستان، انقطاع از 
جهان و تضرع به حضرت پروردگار را در خويش دارد:

»وقتي در مسجدي كه من بودم بمب منفجر شد، از 
وقتي كه بار اول بر زميــن افتادم - كه البته نفهميدم 
چطور شــد كه افتادم - تا وقتي كــه به كلي بيهوش 
شدم، ســه مرتبه براي لحظاتي به هوش آمدم و هر 
دفعه هم يك احساسي داشتم. آن حالات، هيچ‌وقت 
از يادم نمي‌رود. حالا يكي را عرض مي‌كنم: در يكي از 
حالات، احساس كردم كه دارم مي‌روم، يعني احساس 
كردم كه مرگ در مقابل من اســت. كاملًا در آن مرز 
عالم برزخ، خودم را ديدم و احســاس كردم كه در آن 
حال انسان هيچ دســتاويزي به جز خدا ندارد؛ هيچ 
دستاويزي! يعني هر چه هم عمل پشت‌سر خودش 
داشته باشد، باز اگر نتواند تفضل الهي و رحمت خدا 
را جلب كند، خاطر جمع به آن عمل نيست. آدم شك 
مي‌كند: آيا اين عمل را با اخلاص به ‌جا آوردم؟ آيا نيتم 
صددرصد خدايي بود؟ آيا در آن شــرك و ريا نبود؟ 
آيا ملاحظه‌ي اين و آن نبود؟ بــه ‌هر حال ماها مركز 
عيوبيم. متأسفانه همه‌ شائبه‌ها در ما هست. آنجا انسان 
احساس مي‌كند كه مثل پر كاهي بين زمين و آسمان 
اســت؛ از همه چيز منقطع مي‌شــود. من اين حالت 
انقطاع را در آن وقت احســاس كردم و پيش خداي 
متعال، تضرع نمودم و گفتــم پروردگارا! مي‌بيني كه 
من چقدر دستم خالي است و چيزي ندارم و محتاجم! 
اگر بكني، كرده‌اي و الا ما رفته‌ايم. منظورم از تفضل 
مردن نبود؛ رفتن از وادي ســعادت بود. بعد بيهوش 

شدم و چيزي نفهميدم... .« 
  ضاربي كه ضبط صوت را روي ميز مي‌گذارد و 

از مسجد فرار مي‌كند
امام‌جمعه پرشــكوه تهران را بقاياي گروه موسوم به 
فرقان ترور كردند. آنان درصــدد انتقام از جمهوري 
اســامي بودند و هم از اين روي، پــس از اعلام خبر 
ســخنراني آيت‌الله خامنه‌اي در مسجد ابوذر تهران، 

يكي از تروريست‌هاي خويش را به آنجا اعزام کردند. 
مسعود تقي‌زاده عامل اين سوء قصد بعدها در اعترافات 

خود اظهار داشت:
»... تا اينكه مطلع شــديم، ]آيــت الله[ خامنه‌اي در 
محل يك برنامه پرسش و پاســخ دارد. من روز قبل 
براي شناســايي مســجد رفته و فردايش با ضبط به 
محل رفتم. قبلًا مهدي آن را با چراغ امتحان مي‌كرد 
و خوب عمل مي‌كرد، ولي روز عمل صبحش كه من 
چند دفعه آزمايش كردم، متوجه شدم زياد هم قابل 
اعتماد نيست و با كمي تكان از حالت معمولش بيرون 
مي‌آيد. به هر حال من ظهر به مسجد رفتم و ديدم يك 
نماز به امامت خود ]آيــت‌الله[ خامنه‌اي خوانده‌اند و 
نماز بعدي را هم من شركت كردم و سپس وقتي وي 
براي سخنراني به پشــت ميز بزرگي كه قرار داشت، 
رفت، من بعد از يكي، دو دقيقه ضبط را به كار انداخته 

و جلوي وي گذاشتم. البته چون ميز بزرگ بود او براي 
برداشتن كاغذ ســؤال‌ها به آن طرف و اين طرف خم 
مي‌شد. من امكان اينكه به هدف بخورد را زياد نداشتم 
و ديگر اينكه چون ترس داشتم، قبل از رسيدن نوار به 
آخر بمب عمل كند، هر چه سريع‌تر به كناري رفته و 
جوراب‌هايم را پوشيدم و سپس به توالت رفته و از آنجا 
خارج شدم و از كوچه پشتي به ميدان ابوذر كه فولكس 

را آنجا گذاشته بودم، رفتم و از محل دور شدم... .« 
  خون به ديوارها و فرش‌ها پاشيده شد

زنده‌ياد حجت‌الاســام والمســلمين رضا مطلبي، 
امام‌جماعت فقيد و انقلابي مسجد جامع ابوذر اخيراً و 
چند روز پس از شهادت رهبري جهان را بدرود گفت. 
وي كه از نزديك شاهد ظهر خونين اين مسجد بود، 
روايت خويش از اين رخــداد را به ترتيب پي آمده به 

تاريخ سپرده است:
»من با حضرت آقا آشــنايي داشــتم، ولــي برنامه 
ســخنراني ايشــان در مســجدجامع ابوذر را حزب 
جمهوري اســامي‌ ترتيب داده بــود. آن زمان مقام 
معظم رهبري در روزهاي شنبه به مساجد مي‌رفتند و 
با مردم سخن مي‌گفتند. طي تماسي هم كه از حزب 
جمهوري اســامي با من گرفتند، قرار شد آيت‌الله 
خامنه‌اي شنبه ۳۱خرداد سال ۱۳۶۰ به اين مسجد 
بيايند. در ۳۱خرداد مسجد را براي حضور و سخنراني 
ايشان آماده كرديم. پارچه‌نوشته‌اي در مقابل مسجد 
نصب و در محله اطلاع‌رساني شده بود. جمعيت زيادي 
به مســجد آمده بودند و همه منتظر تشريف‌فرمايي 
ايشان بوديم، اما اعلام شد كه ايشان براي كار مهمي 
به مجلس رفته‌اند. چند روز قبل از آن، دو فوريت طرح 
ارزيابي كفايت سياسي بني‌صدر، رئيس‌جمهور وقت 
در مجلس به تصويب رســيده بود و شنبه ۳۱ خرداد 
تصميم نهايي گرفته شــد. مقام معظم رهبري هم با 
توجه به حساســيت موضوع به مجلس رفته بودند و 
همان روز با رأي اكثريت نماينــدگان، عدم كفايت 
بني‌صدر براي رياســت جمهوري تصويب شــد. آقا 
در حال ســخنراني بودند. مردم رو به قبله نشسته و 
به بيانات ايشــان گوش مي‌دادند كه ســايه فردي را 
روي سرم احســاس كردم. جواني را ديدم كه ضبط 
صوتي به دست دارد و به ســمت آقا حركت مي‌كند. 
قدي متوسط با موهاي فرفري داشت. كت و پيراهن 
چهارخانه به تن كرده بــود و ته‌ريش مختصري هم 
داشت. جمعيت را شــكافت و ضبط صوتش را روي 
ميزي كه مقابل مقام معظم رهبري گذاشته بوديم؛ 
قرار داد. ضبط صوت را به نحوي گذاشــت كه بعد از 
انفجار به قلب رهبري برخورد كند. سپس برگشت و 
در جمعيت گم شد! كمي بعد، بلندگو شروع كرد به 
سوت كشــيدن! آقا همينطور كه صحبت مي‌كردند، 
گفتند اين بلندگو را تنظيم كنيد. بعد خودشان را به 
سمت چپ كشيدند و از پشت‌تريبون كمي به عقب 
آمدند. به هرحال وقتي ســخنران ببيند كه بلندگو 
سوت مي‌كشــد، كمي خود را جابه‌جا مي‌كند. آقا به 
صحبت‌هاي‌شــان ادامه دادند و گفتند زن در زمان 
اميرالمؤمنين)ع(، مثل همه‌جوامع بشــري مظلوم 

بود. نه مي‌گذاشتند درس بخواند نه مي‌گذاشتند 
در اجتماع وارد بشود و در مسائل سياسي تبحر 
پيدا بكند نه ممكن بود در ميدان‌هاي... سخنان 
آقا كه به اينجا رسيد به يك‌باره صداي انفجار در 
مسجد پيچيد! احســاس كردم كه سقف مسجد 
فرو ريخته است. مقام معظم رهبري همانطور كه 
ايستاده بودند، روي زمين افتادند؛ خون به ديوارها 
و فرش‌ها پاشــيده شــد. آقا را به درمانگاهي در 
دوراهي قپان در خيابان قزوين بردند، اما دكترها 
گفتند كاري از دست‌شان برنمي آيد، بنابراين به 
بيمارستان بهارلو منتقل شدند و از آنجا ايشان را با 

بالگرد به بيمارستان قلب بردند... .« 
  بر صندلي عقب، ‌مجروحي غرق در خون 

بود
جانباز 6 تير 1360 در مســجد ابوذر تهران، به 
شكلي معجزه‌آسا از اين سوء قصد نجات يافت. اين 
نكته‌اي است كه جمله همراهان وي در آن لحظات 
سرنوشــت ســاز، آن را گواهي كرده‌اند. حسين 
يزدان يار، مســئول پذيرش شيفت عصر و شب 
بيمارستان بهارلوي تهران، درخصوص لحظات 
اوليه انتقال آيت‌الله خامنه‌اي به اين واحد درماني 

و آغاز معالجه ايشان خاطرنشان ساخته است:
»آن روز ســاعت يك ظهر از بخش خارج شدم تا 
براي صرف ناهار به رستوران بيمارستان بروم، اما 
غذا را كه ديدم، منصرف شدم؛ غذا آنقدر چرب بود 
كه تصميم گرفتم از بيرون از بيمارستان چيزي 
تهيه كنم و بخــورم، اما هنوز از در بيمارســتان 
خارج نشده ‌بودم كه متوجه يك بليزر شاسي بلند 
سفيد رنگ شدم كه با سرعت زياد و در حالي ‌كه 
چراغ‌هايش روشــن بود، داشت از جهت مخالف 
خيابان به سمت بيمارستان مي‌‌آمد. ماشين كه 
جلوي بيمارســتان توقف كرد، يك لحظه نگاهم 
به داخلش افتاد؛ يك فــرد روحاني روي صندلي 
عقب، ‌غرق در خون بود! تــازه فهميدم كه علت 
رانندگي عجيــب راننده اين ماشــين چه بوده 
اســت. تا اين صحنه را ديدم، به ‌كلي فراموشــم 
شــد كه قرار بود كجا بروم و چه كار كنم. از آنجا 
كه احترام زيادي براي سادات قائلم، يك حسي 
به من گفت الان فقط بايد در اينجا باشم و به اين 
سيد كمك كنم. به افراد تازه ‌وارد به بيمارستان 
نگاه كردم، حال همه‌شــان بد بــود؛ مجروح هم 
همينطور خون از دســت مي‌‌داد و دو همراهش 
نيز مدام گريه مي‌‌كردند و بر سرشــان مي‌‌زدند و 
پريشــان بودند. وضعيت وخيم بيمار را كه ديدم 
به اين نتيجه رسيدم كه انجام روال عادي مراحل 
پذيرش، ‌نتيجه‌اي جز تلف‌كردن وقت و هدردادن 
فرصت براي نجات بيمار نــدارد. از آن طرف هم 
خوب مي‌‌دانستم كه اوضاع اورژانس بيمارستان 
هم مثل حال اين بيمار حســابي وخيم اســت! 
اورژانس آن روزها، هيچ امكاناتي نداشــت حتي 
ملحفه! ‌از دســتگاه اكوي قلب هــم در اورژانس 
خبري نبود و در مواقع لزوم، پرســتاران دستگاه 
اكو را از بخــش به اورژانــس مي‌‌آوردند. اينطور 
بود كه نگذاشــتم مجروح را به اورژانس ببرند و 
وقت تلف شــود؛ حتي منتظر نشديم پرستاران 
برانكارد بياورند. ســه نفري او را بغل گرفتيم و با 
راهنمايي من، به طرف آسانســور دويديم. اتاق 
عمل در طبقه دوم بــود. جلوي در اتاق عمل هم 
فرصت شد نفس تازه كنيم، اما تازه فهميدم كه 
فرد مجروح، آيت‌الله خامنه‌اي امام جمعه تهران 
است. از وقتي آيت‌الله خامنه‌اي را شناختم، ‌ديگر 
آرام و قرار نداشــتم و مدام نگران امنيت ايشان 
بودم. عاقبت به اين نتيجه رسيدم كه بايد موضوع 
را به نيروهاي كميته انقلاب اسلامي اطلاع دهم. 
آخر در‌ آن روزها، منافقان در اوج پليدي و خباثت 
بودند و طرفداران آنها از كوموله، دموكرات، حزب 
توده و... در بيمارســتان‌ها هم نفوذ كرده بودند و 
ما بعضي‌‌هايشــان را هم مي‌شناختيم. به همين 
دليل نگران بودم، چون هر لحظه ممكن بود آنها 
آقا را بشناســند و بخواهند پنهاني و از راه‌هايي 
كه جلب ‌توجه هم نكند، مثلًا تزريق يك آمپول 
خطرناك به ايشان صدمه بزنند. خلاصه در اولين 
فرصت با مقــر كميته محدوده بيمارســتان در 
مســجد حضرت ابوالفضــل)ع( در خيابان رباط 
كريم )آيت‌الله ايرواني فعلــي(، تماس گرفتم و 
موضوع را به آقاي اكبر جمعه، مســئول كميته 
اطلاع دادم. خوشبختانه نيروهاي كميته هم به 
‌سرعت - شــايد در عرض 5 دقيقه - خودشان را 
به ما رساندند و امنيت بيمارســتان را در دست 
گرفتند و خيال همه ما را راحت كردند. كمي كه 
گذشــت، عده زيادي از مردم كه از ماجرا با خبر 
شده ‌بودند، خود را از گوشه ‌و كنار به بيمارستان 
رساندند و ازدحام شــديدي در اطراف آن ايجاد 
شد. حضور نيروهاي كميته در آن شرايط، كمك 
فراواني به ايجاد امنيت در بيمارســتان كرد. ما 
هيچ ‌وقت در آن ســاعات ظهر، پزشك جراح در 
بيمارستان نداشــتيم. جراحان مدت زيادي در 
بيمارستان حضور نداشــتند و اغلب در ساعاتت 
11- 10، بيمارســتان را ترك مي‌‌كردند، اما آن 
روز خواســت خدا بود كه دكتر محجوبي موقع 
ظهر و در آن ســاعت خاص در بيمارستان بود. 
او كه رياست بيمارســتان را هم بر عهده داشت، 
به‌عنوان يك جراح زبردســت و مؤمن شناخته 
‌مي‌شد تا خبر به دكتر محجوبي رسيد، بلافاصله 
خود را به اتاق عمل رساند و با مهارتي كه داشت، 
بعد از دو، سه ساعت تلاش توانست آن خونريزي 
شديد را كنترل كند. نيروهاي اتاق عمل هم انصافاً 
افراد سالم، درســت و كاربلدي بودند و واقعاً آن 
روز براي آقا سنگ ‌تمام گذاشتند. نجات آيت‌الله 
خامنه‌اي از آن حادثه سنگين فقط كار خدا بود. 
خدا مي‌خواست ايشان را براي اين مملكت حفظ 
كند تا در سال‌هاي ســختي كه در پيش بود، با 
تدبيرشــان اين انقلاب را از حوادث به ســامت 

بگذرانند... .« 

  سر خم مي‌سلامت، شكند اگر سبويي... 
آيــت‌الله خامنه‌اي پس از تــرور، در دو مصاحبه 
تلويزيوني شــركت كردند كه مي‌تواند آیینه‌اي 
از شرايط و دلمشــغولي‌هاي ايشان در آن مقطع 
تلقي شود. اولين گفت‌و‌شــنود، چهار روز پس از 
سوء قصد بود كه با وجود رفع خطر نشان مي‌داد 
كه نقاهت‌هاي ناشي از اين حادثه همچنان باقي 
اســت. با اين همه آن صلاگر جمعه‌هاي شور و 
آگاهي ترجيح داد كه به بيــان عواطف خويش 

نسبت به امام‌خميني و مردم بپردازد:
»بعد از چهار روز كه از اين حادثه بر من مي‌گذرد، 
به فضل الهي و به كمك و تلاش بي‌دريغ كاركنان 
عزيز اين بيمارســتان، خودم را در وضع بسيار 
مناســب و خوبي مي‌بينم. هر وقت بــه ياد اين 
مي‌افتم كــه اين حادثــه موجب شــده تا امام 
عظيم‌الشــأن ما اظهار لطف كنند و در پيامشان 
اظهار دلســوزي بكنند و ملت بزرگ و قهرمان 
ما دســت به دعا بردارند و دعــا كنند، در خودم 
احساس شرمندگي مي‌كنم. در راه انجام وظيفه، 
اينگونه حــوادث، حوادثي نيســت كه اين همه 
لطف و محبت و بزرگواري را چه از ســوي امام 
چه از ســوي امت و همچنين از سوي كاركنان 
و كارمندان اين واحدهاي پزشكي كه واقعاً شب 
و روزشــان را در اين كار گذاشته‌اند، در پي خود 
داشــته باشــد. من بحمدالله حالم خيلي خوب 
است. امروز هيچ احساس ناراحتي فوق‌العاده‌اي 
نمي‌كنم. بيشــترين بخش از ناراحتي‌هايي كه 
داشــتم، بحمدالله برطرف شده؛ راحت مي‌توانم 
بنشــينم، راحت مي‌توانم از تخــت پايين بيايم 
و راحت مي‌توانم غذا بخــورم و در همه احوال، 
محبت و لطف كاركنان بيمارســتان، پزشكان 
و بقيه به من كمك كــرده و مي‌كند. من بدين‌ 
وسيله از همين‌جا عرض سلام و ارادت بي‌پايان 
خودم را خدمت امام امت مي‌كنم و به ايشــان 
عرض مي‌كنم كه در مقابل حوادثي اين‌چنين، ما 
هيچ انتظاري نداريم و توقعي نداريم كه كمترين 
رنجشي به خاطر ايشان بنشيند. ما معتقديم كه 
سر خم مي‌سلامت، شكند اگر سبويي. همچنين 
از امت مســلمان و قهرمان كه ايــن همه دارند 
فداكاري مي‌كنند، در جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها 
اين همه دارنــد جان‌هاي عزيز و نفيسشــان را 
در راه خدا مي‌دهند، انتظار نداريم كه در مقابل 
يك حوادث كوچكي از اين قبيل، اظهار نگراني 
و احســاس نگراني كنند و ما را بيشــتر از آنچه 
شرمنده هستيم، شرمنده كنند؛ از خداوند متعال 

توفيق همه را خواستارم... .« 
  فاجعه 7 تير را به من اطلاع ندادند

فاجعه بزرگ 7 تير 1360، يك روز پس از رخداد 
ترور شــهيد آيت‌الله خامنه‌اي صورت گرفت. به 
يقين اگر سوء‌قصد به امام‌جمعه وقت تهران روي 
نمي‌داد، ايشان نيز در زمره شركت‌كنندگان در 
جلسه حزب جمهوري اسلامي بود و به احتمال 
بسيار، همراه با شــهيد آيت‌الله دكتر سيدمحمد 
بهشــتي و يارانش به لقاي حق مي‌شتافت. ليك 
اراده الهي بر امر ديگري تعلــق گرفته بود. خبر 
شهادت بســا دوســتان و ياران مبارز را تا مدتي 
از رهبر شــهيد مخفي نگاه داشــتند تا نهايتاً از 
آن مطلع شــد. ايشــان در دومين گفت و شنود 
تلويزيوني خود پس از در بيمارستان در اين‌باره 

چنين گفت:
»از لحــاظ حال عمومــي من همانطــوري كه 
ملاحظه مي‌كنيد، خوشبختانه بد نيست و حال 
من نسبت به روزهاي ديگري كه يادم مي‌آيد شما 
آمديد و فيلمي از من گرفتيد، خيلي تفاوت كرده 
است. كوشش پزشكان و دست‌اندركاران و همه‌ 
كساني كه در اين كار محبتي داشــتند، واقعاً با 
تفضل الهي و دعاي مردم، دعاي امام واقعاً مؤثر 
بود. در اين مدت، من چند روز است كه از حوادث 
جديدي مطلع شــدم. تا مدتــي از اين حوادث 
بي‌خبر بودم و به من نگفتــه بودند. يكي حادثه‌ 
انفجار بمب در محل حزب جمهوري اســامي و 
شهادت عظيم و پرخسارتي كه 72 نفر از كساني 
كه به حق بايد گفت 72 نفر از شايســتگان اين 
روزگار و در رأس همه‌ آنها شهيد آيت‌الله بهشتي 
در اين شهادت جانشان را از دســت دادند. اين 
براي من وقتي كه شنيدم، ســنگين بود. درباره 
‌اين شهادت و درباره‌ اينگونه حادثه‌ها من وقتي 
مطلع شدم، احســاس كردم كه دشمن در يك 
شرايط بسيار بســيار دردناكي در انقلاب ما قرار 
دارد و وقتي كه دشــمن برخــاف همه‌ اصولي 
كه در دنيا قابل گفتن و قابل توجيه كردن است، 
يك‌باره هفتاد و چند نفر انسان را مورد سوء‌قصد 
قرار مي‌دهد كه در ميان اينها علما و مجتهدان، 
كاركنان براي اين ملت و خدمتگزاران شبانه‌روز 
خســتگي‌ناپذير براي دين هستند، خود اين كار 
حالا كار كيست، كاري ندارم؛ كار مجاهدين است، 
كار طرفداران بني‌صدر است، كار كيست، آن براي 
من مهم نيست، نفس عمل براي من مهم است كه 
وقتي دشمن، دشمن جهاني ما به وسيله‌ يك گروه 
داخلي يك چنين فاجعه‌ي اينطور پليد و خبيثي 
را سازماندهي مي‌كند، اين حاكي از نهايت عجز 

دشمن است... .« 
  كلام آخر

رهبر شهيد در نخســتين نماز جمعه خويش در 
پي ترخيص از بيمارســتان و انتخاب به رياست 
جمهوري اذعان داشــت كه خداوند براي انجام 
مأموريتي مهم به وي حياتي دوباره بخشيده است. 
اكنون در پي چهار و نيم دهه، مي‌توان حدس زد 
كه اين رســالت الهي، چيزي جز رساندن ايران 
اســامي به نقطه قدرت، بازدارندگي و تحميل 
شكســت‌هاي بزرگ به دشــمنان نبوده است؛ 
امري كــه در جنگ 40 روزه رمضــان، به نيكي 
آشكار شــد. ذالك فضل الله يوتيه من يشاء والله 

ذوالفضل العظيم. 

اوليــن ترور »آقــاي ايــران«، در 
ظهرگاه 6تيــر 1360 بود و دومين آن 
در صبحگاه 9 اســفند 1404. خداوند 
خواســت خامنه‌اي بزرگ را در اولين 
سوء قصد نگاه دارد تا نظام اسلامي در 
سايه‌سار سرو وجودش 45 سال بماند 
و ببالد. امسال اين مناسبت با مصيبتي 
بزرگ همراه اســت. داغ شهادت او 
وداعي كه در روزهاي آينده شاهد آن 
خواهيم بود، جان بسا دلدادگانش را 
گداخته است. از اين پس و تا ساليان 
فراوان، مناســبت‌هاي گوناگون ما را 
به ياد رهبر شــهيد خواهد انداخت... 
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رهبر شــهيد در نخستين نماز جمعه 
خويش در پي ترخيص از بيمارستان 
و انتخاب به رياست جمهوري اذعان 
داشت كه خداوند براي انجام مأموريتي 
مهم به وي حياتي دوباره بخشــيده 
است. اكنون در پي چهار و نيم دهه، 
مي‌توان حدس زد اين رسالت الهي، 
چيزي جز رساندن ايران اسلامي به 
نقطه قــدرت، بازدارندگي و تحميل 
شكســت‌هاي بزرگ به دشــمنان 
نبوده اســت؛ امري كه در جنگ 40 
روزه رمضان، به نيكي آشــكار شد
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نظر و گذري بر »سياست فهمي و 
سياست‌سازي در انديشه 

حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي«

نقش بارز »صراط« در 
استعاره‌هاي متفكران اسلامي

  سمانه صادقي
اثري كه هم‌اينك 
در معرفــي آن 
ســخن مي‌رود، 
همانگونه كه بر 
عنــوان خويش 
نيز آورده اســت 
بــه »صــراط؛ 
سياست فهمي و 
سياست‌سازي در 
حضرت  انديشه 
آيت‌الله‌العظمــي خامنــه‌اي« مي‌پــردازد. اين 
پژوهش از ســوی ابراهيم برزگر انجام شــده و 
انتشارات انقلاب اسلامي وابسته به دفتر حفظ و 
نشر آثار رهبر شهيد آن را روانه بازار كتاب كرده 
است. تارنماي ناشــر در اشارتي كوتاه مضمون و 
محتواي اين تحقيق را اينگونه به تبيين نشسته 
است: »سنت بر اين است كه انديشمندان حوزه 
‌انديشه‌سياســي براي بيان و تبيين ديدگاه‌هاي 
خود از استعاره‌ها و تنبيهات استفاده مي‌كنند؛ 
در اين ميــان حضرت‌آيت‌الله‌العظمي خامنه‌‌اي 
رهبر معظم انقــاب اســامي )مدظله‌العالي( 
هم با بهره‌گيــري از واژه‌قرآني »صــراط« )كه 
براي آنان كــه در عرصه محــاورات ديني و نيز 
سياسي حاضرند، آشناســت( تلاش كرده‌اند تا 
ايده‌ها و منظور خودشان را براي تعريف مفاهيم 
سياسي و فهميدن و فهماندن آنها از اين طريق 
به ديگران منتقل كنند. ايــن دغدغه‌ در صراط 
بودن از گذشــته يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي 
متفكران مسلمان همچون حضرت امام‌خميني 
رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهوري‌اسلامي 
)قدس‌سره( بوده و بررســي دكتر ابراهيم برزگر 
در اين اثر نشان از نقش تعيين‌كننده و هدايتگر 
صراط و كلمه‌كانوني راه در الگوي زبان سياسي 
حضرت‌آيت‌الله‌العظمــي خامنــه‌‌اي دارد. هم 
از اين روي ايــن اثر مي‌تواند نقــش كليدي در 
شناخت انديشه‌هاي سياسي و اجتماعي ايشان 

ايفا نمايد... .« 

خبرگزاري حوزوي رسا نيز به بهانه برگزيده‌شدن 
ايــن تحقيق در ســطح ســوم بزرگســال در 
شــانزدهيمن جشــنواره بين‌المللي فارابي، در 
باب اين جســتار به اشــارات پي آمده پرداخته 
است: »صراط؛ سياست فهمي و سياست‌سازي 
در انديشــه حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي، 
اثر دكتر ابراهيم برزگر به عنوان برگزيده ســوم 
ســطح بزرگســال در شــانزدهيمن جشنواره 
بين‌المللي فارابي معرفي و تجليل شد. براساس 
متن پشــت جلد اين اثر، صراط نقشــي بارز در 
استعاره‌هاي شــناختي متفكران مسلمان دارد. 
نويســنده در اســتمرار پژوهش‌هاي زنجيره‌اي 
خود مي‌كوشد، خوانشي صراطي از زبان سياسي 
و انديشــه سياســي و تحليل سياسي حضرت 
آيت‌الله خامنه‌اي ارائه كند. در اين قالب، سياست 
به صورت صراطي تعريف مي‌شــود. سياســت 
فهمي با محوريت صراط انجام مي‌شود. مفاهيم 
و مقولات سياســي با صراط و راه و بسامدهاي 
بي‌شمار آن توصيف و تحليل مي‌شود و عملًا در 
جايگاه ظرف بياني مظروف سياسي قرار مي‌گيرد. 
فراتر از آن، صراط اجزاي پراكنده چهارده گانه‌اي 
را دستگاه مند مي‌كند و همچون نخ تسبيحي آنها 
را سازماندهي مي‌نمايد؛ گذشته و حال سياست را 
توضيح مي‌دهد، چرايي وضعيت را تحليل و تفسير 
مي‌كند و ضمن بــرآورد آينده پژوهانه به توصيه 
هنجاري در سياست عملي مي‌پردازد. بنابراين 
صراط در پيوند با الگوي سه گانه بينشي و گرايشي 
و كنشي هم سياست فهمي و هم سياست‌سازي 
مي‌كند و شكاف نظريه و عمل را پر مي‌كند. اين 
پژوهش را مي‌توان به نوعي كليد فهم انديشه‌هاي 
سياســي رهبر انقلاب و الزامات آن قلمداد كرد؛ 
امري كه امروزه جامعه مــا بدان نياز مبرم دارد و 
به ويژه در جنگ شناختي اخير مي‌تواند راه را از 

بيراهه نشان دهد... .« 

  4 مهر 1403. ديدار با پيشكسوتان
 و فعالان دفاع‌مقدس و مقاومت


